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  ٢٢درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

اديهِم و لا تضع إِلاَّ بِعلْمه و يوم ين إِلَيه يرد علْم الساعة و ما تخرج من ثَمرات من أَكْمامها و ما تحملُ من أُنثي﴿

) ٤٨) و ضلَّ عنهم ما كانوا يدعونَ من قَبلُ و ظَنوا ما لَهم من محيصٍ (٤٧قالُوا آذَناك ما منا من شهيد ( أَين شركائي

ن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضراءَ مسته لَيقُولَن ) و لَئ٤٩لا يسأَم الْإِنسانُ من دعاءِ الْخيرِ و إِنْ مسه الشر فَيؤس قَنوطٌ (

فَلَننبئَن الَّذين كَفَروا بِما عملُوا و لَنذيقَنهم  عنده لَلْحسني ربي إِنَّ لي و ما أَظُن الساعةَ قائمةً و لَئن رجِعت إِلي هذا لي

  ﴾)٥١بِجانِبِه و إِذا مسه الشر فَذُو دعاءٍ عريضٍ ( ) و إِذا أَنعمنا علَي الْإِنسان أَعرض و نأي٥٠ابٍ غَليظ (من عذ

  دنيا ظرف تكامل علمي و عملي انسان بخلاف آخرت

كامل علمي ت وهاي قبل روشن شد كه دنيا هم ظرف علم است هم ظرف عمل صالح, آخرت ظرف علم در بحث

و از عذاب  شودعادل  ،شودظرف عمل نيست كه كسي بعد از روشن شدن حق, ايمان بياورد موحد  ؛ اماهست

که جا هم محتاج به شريعت بود, وحي و نبوت و رسالت بود آن ،ايمان ممكن بود واگر در آخرت عمل  ؛ زيرابرهد

فرمود:  البلاغهج حساب. وجود مبارك حضرت امير درشد دار عمل نه دار مي ،شدديگر آخرت نمي و شد دنيامي
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خيلي از  و تكامل علم است ،نشئه آخرت نشئه علم است ١.»الْيوم عملٌ و لَا حساب و غَداً حساب و لَا عمل«

ه اراده و را ،هيچ ممكن نيست كسي در آخرت ايمان بياورد و به مقصد برسد ؛ اماشودبراي انسان روشن مي راسرا

اين  ،ذكر كرد كافي در روضه كافي . اين روايتي كه مرحوم كليني در جلد هشتستشبيه عالم رؤيا ،عمل بسته است

اي از اسرار آخرت را به ما بفهماند. مرحوم ترسيمي است كه گوشهبه معنای ديگر و معنايي است براي تشبيه 

هم  (رضوان االله عليه)مرحوم مجلسي ،نقل كرد ـ كافيدر روضه  ـ ٢كافياين را در جلد هشت  (رضوان االله عليه)كليني

انبيا  .دادندحرف انبيا را هم گوش نمي ،ديدخواب نمي ؛ وليخوابيدنقل كرد كه بشر اولي مي ٣العقولةمرآاين را در 

هاي شما ما حرف گفتند اگرفرمودند كه فلان كار حلال است و واجب, فلان كار حرام است و كذا و كذا, اينها ميمي

جا پاداش و كيفر را آن ،كتابي هست ،حسابي هست فرمودند بعد از مرگشود؟ ميه ميعمل نكنيم چ ورا بشنويم 

 ،گردندشوند و برميهاي قبرستان زنده ميحيات بعد از مرگ اين است كه مرده که كردندا خيال ميآ .بينيدمي

به  ،ديدندرؤيا را خدا نصيب اينها كرد كه اينها در عالم خواب چيزهايي را ميكم بعد كم ،بيشتر شده بودانكار اينها 

فرمودند اينها شبيه و نظير بينيم؟ آا ميگفتند اينها چيست كه ما در عالم رؤيا ميمي و كردندانبيايشان مراجعه مي

آيند همين آيند, مين قبرستان در مياز اي شما هايگوييم, شما خيال نكنيد مردهآن چيزهايي است كه ما به شما مي

خيلي از چيزها براي آدم حل که تجربه كرديم  هم همه ماو بينيد در عالم رؤيا مي .آن يك عالم ديگري است ،دنيا

در حالي  !كردماي كاش من اين مطلب را سؤال مي :گويدوقتي بيدار شد مي ،تواند سؤال كندجا نميشود آدم آنمي

البته رؤيا با مسئله قيامت خيلي فرق  ؛ر اختيار خود ما نيست كه چيزي بپرسيم يا چيزي نپرسيمكه عالم رؤيا د
                                                

  .٤٢. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه١
عز ذكْره بعثَ رسولًا إِلَی أَهلِ زمانِه فَدعاهم إِلَی  فَقَالَ إِنَّ اللَّهإِنَّ الْأَحلَام لَم تكُن فيما مضی في أَولِ الْخلْقِ و إِنما حدثَت فَقُلْت و ما الْعلَّةُ في ذَلك «؛ ٩٠، ص٨. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢

 اللَّه ةادبعشا عنزلَا بِأَع الًا وا مبِأَكْثَرِن تا أَنم اللَّه ا فَوا لَنفَم كا ذَللْنفَقَالُوا إِنْ فَع هتطَاع وخونِي أَدمتةً فَقَالَ إِنْ أَطَعير ارالن ةُ ونا الْجم فَقَالُوا و ارالن اللَّه لَكُمخونِي أَدمتيصإِنْ ع ةَ ونالْج اللَّه لَكُم
تفَقَالُوا م كذَل ملَه فصإِلَ یفَو يرصظَام ینوا عارا صناتوا أَمنأَير فَقَالُوا لَقَد متفَقَالَ إِذَا م كفَأَذَل لَامالْأَح يهِملَّ فج و زع ثَ اللَّهدفَافاً فَأَحختاس بِه يباً وكْذت وا لَهاددفَاتاً فَازر ا اً وبِم وهربفَأَخ هوت

لَيع جتحأَنْ ي ادلَّ أَرج و زع فَقَالَ إِنَّ اللَّه كذَل نوا مكَرا أَنم ا وأَوإِلَر احوالْأَر يرصت كُماندأَب تيلإِنْ ب و متإِذَا م كُماحوكُونُ أَركَذَا تذَا هبِه یكُم تقَابٍ حان یعدثَ الْأَبعبت«.  
  .٢٠٣، ص٢٥. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج٣
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اي از تشبيه قيامت است كه در اين روايت نوراني مرحوم كليني نقل كرد تا اسرار قيامت را به ما لكن گوشه ،دارد

وسيله عالم شدن يك حقيقتي را ايمان بياورد  بفهماند. بنابراين به نحو سالبه كليه هيچ ممكن نيست در قيامت كسي به

  .بود براي مسئله قيامت مطلب از جهنم و عذاب برهد, اين يابپذيرد و 

  شوند ... امتحانی دارند؟مستضعفين که گرفتار می :پرسش

يه) گويند تحت تعليم وجود مبارك ابراهيم(سلام االله علمي كهجريان كودكان  مانند ،انداينها در برزخپاسخ: 

اين نظير ابتلا به آزمايشي است كه در عالم ذريه  ،جا ايمان بياورند و از خطر برهندطور نيست كه آناين ؛ اماهستند

انسان با حسن اختيار خود ايمان بياورد يا با سوء اختيار  و جا يك دار تكليف باشدآن ؛هم كم و بيش مطرح است

  ي ايمان و كفر است, جاي اراده و اختيار است دنياست.تنها جايي كه جا ،خود ايمان نياورد نيست

  تفاوت قُرب و بعد مادي و معنوي

هاي مادي يك اشاره شد كه قُرب و بعد در بحث .بود »الأطراف ةالفمتخ«هاي مطلب ديگر درباره اين اضافه

اگر  و نزديك است »الف«به  هم »باء« ،نزديك بود »باء«به  »الف«مثلاً اگر  ؛ يعنياست »متوافقة الأطراف«اضافه 

اين  ،چنين نيستدر قُرب و بعدهاي معنوي اين ولي دور است; »الف«هم از  »باء« ،دور بود »باء«از  »الف«

مؤمن به  ولي ٤؛﴾نحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْوريد﴿ذات اقدس الهي به همه نزديك است  .است »ة الأطرافالفمتخ«

   .از يك طرف قُرب است از يك طرف بعد ٥،﴾ينادونَ من مكان بعيد﴿كافر از خدا دور است كه خدا نزديك است, 

                                                
  .١٦. سوره ق, آيه٤
  .٤٤. سوره فصلت, آيه٥
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  با دوري كافر از خدا »اضلال كيفري«عدم امكان اثبات 

رحمت خدا از آا  ، چونرحمت خدا هم از آا دور است ،گاهي ممكن است گفته شود آايي كه از خدا دورند

اينها هم از رحمت خدا دورند و پس رحمت خدا از اينها دور است  ،ندهست كيفري »إضلال«فتار دور است اينها گر

 است آا گوش رحمت خدا دمِ ،رحمت خدا از اينها دور نيست !چنين نيستاين .»متوافقة الأطراف«شده اضافه که 

 الآن دمِ ،در درون اينها بود ،دادقبلاً مي ؛نه اينكه رحمت خدا از اينها دور باشد ،رسندميبگويند  »يا االله«فقط يك  و

 !برگشتن همان و يافتن رحمت الهي همان ،, همين كه برگردندندكنو توبه » أَستغفر اللَّه«همين كه بگويند  !اينهاست لب

 »إضلال«طور نيست كه حالا در صورت اين ،»يك قدم برخويشتن نه وان دگر در كوي دوست«فقط  ،دور نيست

فقط يك اقرار لازم است كه اينها از اقرار  !دست اينهاست رحمت خدا دمِ ،ي رحمت خدا از اينها دور باشدكيفر

  امتناع دارند.

  نكته تربيتي مستور بودن زمان برپايي قيامت

(صلّي كردند كه از پيغمبرشان در جاهليت همين مسئله معاد بود و فكر ميها مشكل جديخيلي ،در جريان معاد

اسرار قيامت هيچ  .حضرت برايشان بگويد تا كندسؤال كنند كه قيامت چه وقت قيام مي عليه و آله و سلّم) االله

 ؛هر لحظه ما بايد منتظر باشيم ، چونكنداگر هم بداند بگويد كه چه وقت قيامت, قيام مي پيامبرمصلحت نبود كه 

اين به  ،اندازيماين توبه را به تأخير مي ،كندام مياگر ما بدانيم مثلاً مرگ ما چه وقت هست يا قيامت چه وقت قي

داند قيامت تنها كسي كه مي ،ده سفر باشداآم بايد مستور باشد تا هر لحظه انسان ؛هيچ وجه مصلحت تربيتي نيست

ذات اقدس الهي است و در بعضي از موارد آياتي هم هست كه خداي سبحان ممكن است اين  ،كندچه وقت قيام مي
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اين  ٦،﴾عالم الْغيبِ﴿اين بود كه  »جن«در پايان سوره مباركه  ؛كندخي از خواص انبيا و اوليايش عطا به بر غيب را

اگر جنس باشد كه مسئله قيامت را  ؛عهد است »لام«و  »الف«يا  ،يا جنس است آن »لام«و  »الف« ﴾الْغيبِ﴿

ذهني باشد  وعهد ذكري اگر  ،گرددقيامت بود كه برميدو آيه قبل مربوط به مسئله  ،اگر عهد باشد ؛شودشامل نمي

   .قيامت است

  امكان اطلاع خواص انبيا از زمان برپايي قيامت

 و وقتدهد كه اسرار قيامت اين نشان مي ٧﴾غَيبِه أَحداً ٭ إِلاَّ منِ ارتضي عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علي﴿فرمود: 

غَيبِه أَحداً  عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علي﴿، چونالهي به خواصي از انبيا و اوليا بگويدقيامت را ممكن است ذات اقدس 

چه كسي يادشان داده كه و عمده اين است كه چه كسي سؤال را طرح كرده؟  ؛ ولي﴾من رسولٍ ٭ إِلاَّ منِ ارتضي

چه وقت و مانند  ،»تيٰبسياري از اينها سؤال از م ،استطور سؤال كنند؟ تعبيرات سؤال در قيامت خيلي متفاوت اين

  .كند و مانند آنقيامت چه وقت قيام مي که آن است

  كافراناثبات وجود فعلي شت و جهنم با استفاده از پرسش 

چه كسي يادشان داد و چه كسي اين سؤال را طرح كرد  ٨؛﴾أَيانَ مرساها﴿در بعضي از جاها تعبير اين است كه 

 ٩،﴾بِسمِ اللَّه مجراها و مرساها﴿طور سؤال كنند؟ در بيانات نوراني قرآن درباره كشتي نوح اين است كه ه اينك

ها را خدا رواسي زمين قرار داد كه زمين از لرزش و لغزش بيفتد كه مثل اينكه كوه ؛نگهداشت يعني »إِرساء«

خواست اين كشتي را وقتي وجود مبارك نوح مي ﴾مجراها و مرساهابِسمِ اللَّه ﴿لنگر انداختن,  ؛ يعني»إِرساء«

                                                
  .٢٦آيه. سوره جن, ٦
  . ٢٧ و ٢٦ . سوره جن, آيه٧
  .٤٢؛ سوره نازعات، آيه١٨٧. سوره اعراف, آيه٨
  .٤١. سوره هود, آيه٩



 

  ١٥از٦شماره صفحه: / ٢٢فصلت جلسه 

أَيانَ ﴿اينها كه سؤال كردند  .كردخواهد آرام كند به نام خدا آرام ميداد, وقتي ميحركت بدهد به نام خدا حركت مي

يك  ،زني استل موجدر حا ،قيامت الآن موجود است يعني اندازد؟كشتي قيامت چه وقت لنگر مي ؛ يعني﴾مرساها

طور چه كسي يادشان داد اين ؟اين تعبير از كيست .شويموقتي آرام شد ما وارد كشتي قيامت مي ،شودوقت آرام مي

هنوز وقت لنگراندازي او  ؛ منتهاشود الآن قيامت سيال هستاگر اين تعبير را بشكافيد معلوم مي ؟سؤال كنند

شود الآن شود؟ معلوم ميچه وقت اين كشتي آرام مي ؟اندازديامت لنگر ميچه وقت ق ؛﴾أَيانَ مرساها﴿ !نيست

اندازد. اين زني است و ما سوار اين كشتي هستيم يك وقت لنگر ميزني و گشتدر حال موج ،قيامت موجود است

ر كند كه شت و جهنم انكااز ما نيست كسي  ١٠»ما أُولَئك منا«م رضا(سلام االله عليه) كه فرمود: اام بيان نوراني

  كنيم.د است با اينكه ما داريم ابزارش را فراهم ميوشت و جهنم موج ،ستموجود ا

ت كه اين تقديم خبر مفيد حصر است كه نزد ذات اقدس الهي اس» ةلساعا علم«غرض اين است كه فرمود اصل 

إِلَيه يرد ﴿وقتي گفتيم  ؛ امامفيد حصر نيست»  يعلم الساعةاالله«گوييم يك وقت مي .﴾إِلَيه يرد علْم الساعة﴿فرمود: 

ةاعالس لْمجمله بعد اين است كه  ؛چه اينكه جمله بعد هم مفيد حصر است ،اين مفيد حصر است ﴾ع﴿ نم جرخما ت و

اي است كه اين ميوه در ظرف آن اين شكوفهـ به کسر ـ  »كم« ،است »كم«جمع  »كمامأ« .﴾ثَمرات من أَكْمامها

شود و باردار نميآيد و هيچ مؤنثي چه حيوان چه انسان بيرون نمي خود اي از ظرفهيچ ميوه ،شكوفه قرار دارد

گذشته از علم ذاتي كه با اراده  ،فعلي است او اين علم .تعاليمگر به علم حق ،درا به زمين نمي خود هيچ مؤنثي بار

  علم فعلي است.  او كه اين علم» بعلمه و ارادته« ؛ يعنيهمراه است

                                                
 قَالَ السماءِ إِلَی بِه عرِج لَما النار رأَی و الْجنةَ دخلَ قَد اللَّه رسولَ نَّإِ و نعم فَقَالَ مخلُوقَتان الْيوم هما أَ النارِ و الْجنة عنِ فَأَخبِرنِي اللَّه رسولِ ابن يا لَه فَقُلْت«؛ ٤٦١. الامالی(صدوق), ص١٠
فَقُلْت ماً فَإِنَّ لَهقُولُونَ قَوا يمهإِن موالْي انترقَدم رنِ غَييلُوقَتخا فَقَالَ(عليه السلام) مم كا أُولَئنم لَا و حنن مهنم نم كَرأَن لْقخ ةنالْج ارِ والن فَقَد (صل االله عليه و آله و سلّم) كَذَّببِيالن ا ونكَذَّب و 
سلَي نا.. منتلَايو.«.  



 

  ١٥از٧شماره صفحه: / ٢٢فصلت جلسه 

  مشركان با قيام قيامتبرطرف شدن اوهام اعتقادي 

اين بود كه  آا جريان جاهليت هم مشكل اعتقادي داشتند, هم مشكل اخلاقي و اجتماعي; مشكل اعتقاديدر 

نه  و ر آمدن استپوست به د اين مشكل را دين حل كرد كه مرگ از .پايان راه است وگفتند مرگ پوسيدن مي

 فرمود اين جريان مرگ است و قيامت حق است ١١،»فَما الْموت إِلَّا قَنطَرة« ،نه آخر راهو بين راه هست  ،پوسيدن

م إِلاَّ ما نعبده﴿يا  ١٣﴾هؤلاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴿ :گفتيدو ها مراجعه كرديد و شما كه به اين بت ١٢﴾لا ريب فيه﴿ که

اينها كجا  ،خواستيد استمداد كنيداز شفاعت اينها ميو خواستيد مدد بگيريد از تقريب اينها ميکه  ١٤﴾ليقَربونا

ها و ها و تپه ماهوريدرخت ،آيددانيد انسان در شب تار در بيابان بر اساس اوهامي كه برايش پيش ميمي ؟رفتند

وقتي قيامت  ،طور استدر جريان معاد هم همين ؛خبري نيستبيند ب طلوع كرد ميوقتي آفتا ،كنداينها را تصور مي

چيزي نبود و اينها  ،بنددرخت برمي ﴾هؤلاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴿يا  ﴾ما نعبدهم إِلاَّ ليقَربونا﴿آن اوهام  ،قيام كرد

آا عرض  ١٥﴾و يوم يناديهِم فَيقُولُ أَين شركائي﴿م كرد پنداشتند. فرمود وقتي قيامت قيام خودشان ميهو براساس

مثل  ،گُم شد ١٦﴾ضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ﴿ ، چونما اعلام كرديم كه ما آگاه نيستيم هيچ اطلاعي نداريم ،كنندمي

آنچه در دنيا  ،﴾نهم ما كَانوا يدعونَ من قَبلُو ضلَّ ع﴿ ١٧.﴾لَم يجِده شيئاً﴿كرد انساني كه به طرف سراب حركت مي

  در دست آا نيست. هم چيزي  و چيزي در ذهن آا نيست ،بنددخواندند آا رخت برميميو كردند دعا مي

                                                
  .٢٨٩. معاني الأخبار، ص١١
  .٢. سوره بقره, آيه١٢
  .١٨. سوره يونس, آيه١٣
  .٣. سوره زمر, آيه١٤
  .٦٢ه. سوره قصص, آي١٥
  .٧٥. سوره قصص, آيه١٦
  .٣٩. سوره نور, آيه١٧



 

  ١٥از٨شماره صفحه: / ٢٢فصلت جلسه 

  پناهي در قيامتيقين كافر به بي

گاهي ظن در مورد يقين به كار  .ين استاين ظن از مواردي است كه به معناي يق ،﴾و ظَنوا ما لَهم من محيصٍ﴿

اي نيست كه آا احتمال صحنه قيامت صحنه ؛ يعنيشود كه هيچ پناهگاهي ندارنديقين مي آا براي، شودبرده مي

لا ﴿اين  .است ﴾لا ريب فيه﴿روزي است كه  و بدهند بعد چه خواهد شد, صحنه قيامت صحنه شهود محض است

فيه بيوجود ندارد و است» لا ريب في تحقّقه«عناي هم به م ﴾ر هر چه  ،هم به اين معناست كه در آن روز شك

 را قبلاً ﴾لا ريب فيه﴿اين  ١٨،﴾ربنا إِنك جامع الناسِ ليومٍ لا ريب فيه﴿ :گوييميك وقت مي .هست يقين است

در منطق اگر گفتند  .در اصطلاحات منطق است است كه »ةبالضرور«به اصطلاح قرآن همان  ،ملاحظه فرموديد

 ﴾لا ريب فيه﴿جهت قضيه » حق المعاد«گويند: در قرآن وقتي مي .است »بالضرورة«, جهت قضيه »ناطق الانسانُ«

حق  المعاد« عني؛ ي﴾ربنا إِنك جامع الناسِ ليومٍ لا ريب فيه﴿ .است »بالضرورة«همان هم  ﴾لا ريب فيه﴿ که است

  ».ةبالضرور

همه  ،هيچ شكّي در آن روز نيست ،نيست »رِيب«اين است كه آن روز, روز  ﴿لا ريب فيه﴾ بخش ديگر از معاني

بگويند در و به آينده نگران باشند  که دارندشك برنميديگر  ؛ لذاشودمطالب نظير بديهيات براي انسان روشن مي

فهمند كه هيچ پناهگاهي مي ؛ لذاروشن است آا آينده و گذشته براي ،طور هم نيستناي !آينده چه خواهيم كرد

  نيست.

                                                
  .٩. سوره آل عمران, آيه١٨



 

  ١٥از٩شماره صفحه: / ٢٢فصلت جلسه 

  خستگي ناپذيري افراد مشرك از دعاي خير

، »مةاسٰ« ،شونداينها نسبت به دعاي خير هيچ خسته نمي ،بودند »ثنيو«و  »مشرك«گونه از افراد كه اين

  .﴾لا يسأَم الْإِنسانُ من دعاءِ الْخيرِ﴿ :آيدپيش نمياز خيرخواهي و دردي براي اينها  رنج ،»ةصعوب« ،خستگي

  :...پرسش

به هر حال دنيا  ؛ وليانواع و اقسامي براي قبل و بعد است ،قبل و بعد تنها مخصوص به زمان كه نيستپاسخ: 

 ساهرة«نها الآن وارد صحنه اي به اين صورت است که ،اي هم كه جريان قيامت هستبراي آا گذشته بود و آينده

اين  و اي, اين درجات هست اين دركات هستهاي, شت است براي عدهبعد جهنم هست براي عد ،شدند »المعاد

  كارها در طول هم است.

ز پنجاه تقريباً بيش ا .شوداين انسان كافر از دعا و خواستن خير خسته نمي ؛﴾لا يسأَم الْإِنسانُ من دعاءِ الْخيرِ﴿

 ٢٠»جهول«است, انسان  ١٩»ظلوم«انسان  :مذمت اوست كه درمادي است  وآيه قرآن كريم درباره انسان طبيعي, 

 ،است ٢٤﴾ءٍ جدلاًأَكْثَر شي﴿است, انسان  ٢٣»ورتق«است, انسان  ٢٢»منوع«است, انسان  ٢١»جزوع«است, انسان 

براي اينكه انساني كه فطرت را رها  ،اه آيه در مذمت انسان استبيش از پنج .و امثال آن ٢٥﴾كانَ الْإِنسانُ عجولاً﴿

شود, يك جا يك انسان مشرك مطرح است كه نااميد مياين مشكلات را دارد. الآن اين ،به طبيعت گراييدهو كرده 

  كوشد.انسان غير مشرك مطرح است كه اگر رنجي ديده است باز در دعا مي

                                                
  .﴾إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم كَفَّار﴿...؛ ٣٤. سوره ابراهيم, آيه١٩
  .﴾الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهول﴿...؛ ٧٢. سوره احزاب, آيه٢٠
  .﴾زوعاًإِذَا مسه الشر ج﴿؛ ٢٠. سوره معارج, آيه٢١
  .﴾و إِذَا مسه الْخير منوعاً﴿؛ ٢١. سوره معارج, آيه٢٢
  .﴾و كَانَ الْإِنسانُ قَتوراً﴿...؛ ١٠٠. سوره اسراء, آيه٢٣
  .٥٤. سوره کهف, آيه٢٤
  .١١. سوره اسراء, آيه٢٥



 

  ١٥از١٠شماره صفحه: / ٢٢فصلت جلسه 

مساوي با كفر بودن نااميدي مشرك در مواجهه با شر  

 »قنوط« ،﴾و إِنْ مسه الشر فَيؤس قَنوطٌ﴿ و اما ﴾لا يسأَم الْإِنسانُ من دعاءِ الْخيرِ﴿درباره انسان مشرك فرمود: 

 ٢٦﴾أَس من روحِ اللَّه إِلاَّ الْقَوم الْكافرونَإِنه لا يي﴿گويند: اينكه مي ،تأكيداً ذكر شده ؛ لذاشبيه هم هستند »يأس«و 

معنايش اين است كه ديگر كسي نيست مشكل ما را  چون يأس از رحمت الهي كفر است, چرا؟ .براي همين است

 اين .ما به جايي رسيديم كه هيچ موجودي توان آن را ندارد مشكل ما را حل كند يعني ،يأس از رحمت .حل كند

هرگز ممكن نيست انسان به جايي برسد كه رحمت و قدرت او نامتناهي است  ؛ زيراار خداست و كفر استانك همان

يأس از رحمت  ؛ لذاجا براي يأس نيست ،رحمت نامتناهي شدو شد  ٢٧﴾ءٍوسعت كُلَّ شي﴿وقتي  ، چونمنقطع شود

گويد من ديگر لياقت آن را قت انسان مييك و ؛ اماديگر كسي نيست كه مشكل ما را حل كند ؛ يعنيخدا كفر است

اگر نسبت به هستيِ  ؛ اماشوداين به كفر منتهي نمي ،آن ديگر مشكل خودش است يا اعتراف خود اوست ،ندارم

إِنه لا ييأَس من روحِ اللَّه إِلاَّ ﴿اين ديگر  ،بگويد كسي نيست در عالَم كه مشكل ما را حل كندو خارج اشاره كند 

 اند كه اگر مشكلي به آا رسيدكساني آن در قبال همين گروه است؛براي  ﴿فَيؤس قَنوطٌ﴾جا اين ﴾لْقَوم الْكافرونَا

دعاي وسيع  ؛ يعنيدعاي عريض و دعاي طويل ،گاهي دعا طويل است وگاهي دعا عريض  ؛﴾فَذُو دعاءٍ عريضٍ﴿

  كه نسبت به گروه ديگر است.

  مندي از نعمت الهي در دنيا و آخرتر رهپندار باطل انسان د

خود را مستحق  ؛يك ،همين ماده است انساناولاً نظام ارزشيِ چون  ؛فرمود طبع انسان غرور و خودخواهي است

فَأَكْرمه و  فَأَما الْإِنسانُ إِذا ما ابتلاه ربه﴿اگر ما به او نعمت داديم برابر سوره فجر كه فرمود:  ؛دو ،دانداين ارزش مي

                                                
  .٨٧. سوره يوسف, آيه٢٦
  .٧؛ سوره غافر, آيه١٥٦. سوره اعراف, آيه٢٧
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بعضي و ند هست ها مبتلا به ثروتبعضي .اين آزمون است ،چنين نيستدر حالي كه اين ٢٨،﴾نعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ

 ؛ يعنيها مبتلا به مرض, انسان سالم مبتلا به سلامت استبعضيو ند هست ها مبتلا به سلامتمبتلا به فقر, بعضي

»ممت؛ يعنيان توانگر مبتلا به ثروت است, انس»نح »منمحفرمود ما هر دو گروه را  ،آزمون يعني ابتلا ».ت»منمحت« 

اين اكرام نيست  »كَلاَّ«كنند اگر كسي سالم يا متمكّن بود مورد اكرام ماست اينها خيال مي ،كنيمامتحان ميو كرديم 

 اين از بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) است كه در آخرهاي ٢٩،»اللَّه علَی الْغنی و الْفَقْر بعد الْعرضِ«

عالَم,  اين ،شوددر روز حساب روشن مي ،چه كسي غير كريمو فرمود چه كسي كريم است  است؛ آمده البلاغهج

نيست.  نشانه كرامت و هر چه هست آزمون است در دنيا ،»اللَّه علَی الْغنی و الْفَقْر بعد الْعرضِ« :عالم امتحان است

خيال  ،جا هم برابر همان فكر باطل اگر ما به او نعمت بدهيماين ﴾فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ﴿كنيم فرمود ما اگر اين كار را 

ناه رحمةً منا من و لَئن أَذَقْ﴿چنين نيست در حالي كه اين ،ما او را گرامي داشتيمو كند كه اين نعمت براي اوست مي

قُولَنلَي هتساءَ مرض دعـمن استحقاق اين را دارم و و اين كرامت براي من است  ؛﴾هذا لي﴿ ،زنددو حرف مي ؛﴾ب 

رميدن الآن در حال آقيامت دهد كه اين هم نشان مي ،كندقيامت هم قيام نمي ؛﴾و ما أَظُن الساعةَ قائمةً﴿معاذ االله ـ 

الآن قائم نيست بعد  ،الآن معدوم نيست كه در آينده موجود شود و كندبعد قيام مي ،است »قعود«است يا در حال 

گويند به همين مناسبت روز رستاخيز كه مي و قيامت را هم كه قيامت گفتند به همين مناسبت است ،شودقائم مي

لنگر نينداخته, چه وقت لنگر  ؛ وليزني هستشتقائم نيست. اين كشتي در حال گ ؛ وليموجود هست ،است

لَئن ﴿بر فرض  ،﴾و ما أَظُن الساعةَ قائمةً﴿به هر تقدير  .﴾إِلَيه يرد علْم الساعة﴿ايستد؟ چه وقت مي اندازد؟مي

 :رجوع داشته باشيمبه او و ما  مرجع ما باشد و قيامتي باشد ،اگر ربي باشد و ما به او برگرديم ؛رجِعت إِلي ربي﴾

                                                
  .١٥. سوره فجر, آيه٢٨
  .٤٥٢ج البلاغة(للصبحي صالح), حکمت. ٢٩
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در سوره  .چنين استايندر آخرت هم  و براي اينكه در دنيا ما را گرامي داشتچرا؟  ،﴾عنده لَلْحسني إِنَّ لي﴿

به  ٣٥آيه ـ جا همين مشكل را آن شخص كافر داشت كه گفت قيامتي نيست اگر هم قيامت باشد آن »كهف«مباركه 

 ١؛﴾ربي لَأَجِدنَّ خيراً منها منقَلَباً أَظُن الساعةَ قائمةً و لَئن رددت إِليو ما ﴿ ـ اين بود »فكه«بعد سوره مباركه 

  .يمهست در آخرت هم مكرم ،م بوديمكرطور كه در دنيا مهمان

  چشيدن عذابپاسخ قرآن بر پندار مغرورانه كافران و غليظ بودن 

داند و آخرت را هاي الهي را براي خود شايسته مينگرد و نعمتانسان مغرورانه به خود مي اين خيال باطل كه

در  ؛بافدها را مياين حرف که پنداردبر فرض هم كه قبول داشته باشد آخرت را هم شبيه دنيا مي ،پذيردهم نمي

جا هم به همين صورت پاسخ اينو را دادند  آن پاسخ »كهف«جا هم قرآن كريم در سوره مباركه حالي كه همان

فَلَننبئَن الَّذين كَفَروا بِما ﴿بعد  ،﴾عنده لَلْحسني ربي إِنَّ لي و لَئن رجِعت إِلي﴿طور نيست. فرمود: دهند كه اينمي

گاهي  ،كردند» لنبئنف« د وبردن» تفعيل«باب  ؛دهيمخيلي گزارش مي ،كنيممي »تنبئه«ما تمام اينها را  ﴾عملُوا

 ٢،﴾ينبؤا الْإِنسانُ يومئذ بِما قَدم و أَخر﴿فرمايد: جا كه ميآن ؟فرمايد ما چرا گزارش بدهيمگاهي مي ،است »باءان«

يي كه عمل جاآن !نيازي به گزارش نيست ٣؛﴾نفْسِه بصيرةٌ بلِ الْإِنسانُ علي﴿ ؟فرمايد ما چرا گزارش بدهيمبعد مي

گويد: مي و بيندمتن عمل خود را مي ،جا كه با قافله عمل آمدهآن ؛ امادهيمما گزارش مي ،براي او حاضر نيست

گر چه حاجت دي ٥﴾و من يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره﴿يا  ٤﴾ما لهٰذَا الْكتابِ لاَ يغادر صغيرةً و لاَ كَبِيرةً إِلاَّ أَحصاها﴿

بلِ الْإِنسانُ ﴿فرمود: و فوراً استدراك كرده  ﴿ينبؤا الْإِنسانُ يومئذ بِما قَدم و أَخر﴾حاجت به گزارش؟ اگر فرمود: 

                                                
  .٣٦. سوره کهف, آيه١
  .١٣. سوره قيامت, آيه٢
  .١٤. سوره قيامت, آيه٣
  .٤٩. سوره کهف, آيه٤
  .٨. سوره زلزال, آيه٥
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 بصير ،است »رذكَّم«انساني كه مبالغه است؛ » تاء« ،خليفه »تاء«هم مثل  ﴾بصيرةٌ﴿اين تاء  ،﴾نفْسِه بصيرةٌ علي

نفْسِه بصيرةٌ ٭  بلِ الْإِنسانُ علي﴿مبالغه آمده است كه  »تاء«براي شدت بصير بودن او اين  ؛ اما»بصيرة«نه  است،

و ﴿ ،و گزارش نيست »تنبئه«صرف  که ﴾فَلَننبئَن الَّذين كَفَروا بِما عملُوا﴿جا فرمود: در اين ١.﴾معاذيره و لَو أَلْقي

ذيقَنلَنذابٍ غَليظع نم موِي﴿جا كه بخواهند آبي بنوشند آن !چه رسد به نوشيدن ،غليظ است آن چشيدن ؛﴾هش؛﴾ي 

, كمي هم بچشند »ذُق«همين  ؛ وليريزد، آن مراحل ديگر استپوست مي شود وصورت آا گداخته مي وچهره 

  .غليظ خواهد بودنسبت به آا اين عذاب 

  ها و ناكارآمدي دعا هنگام سلب آننعمت ها درسيره غالب انسان

انسان  ،﴾بِجانِبِه و إِذا أَنعمنا علَي الْإِنسان أَعرض و نأي﴿كسي كه به حد كفر نرسيد  ؛ وليار بوداينها نسبت به كفّ

و  »اتراف«رف ص .اكر باشدبه جاي اينكه ش ،﴾یأَنْ رآه استغن٭  ی﴿إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغطور است غالباً همين

دعاي طولاني,  يعني دعاي طويل و دعاي عريض ؛﴾و إِذا مسه الشر فَذُو دعاءٍ عريضٍ﴿ ؛ اماكندمی »اسراف«

به سوء اختيار خودتان راه باطل رفتيد و راه را به سوي خودتان و شما عمداً  .زندكند و ضجه ميمرتب ناله مي

اكنون به  ،شما فرصت را ضايع كرديد و ت اقدس الهي به عنوان آزمون و امتحان فرصت دادچندين بار ذا ،بستيد

م صادق(سلام االله عليه) اما از !كندخواندن يك مقداري مشكل را حل مي دعاپردازيد. دعاي عريض و طويل مي

  ٢.»فُونلأَنكُم تدعونَ من لَا تعرِ«فرمود:  ؟سؤال شد كه دعاي ما مستجاب نيست

                                                
  .١٥و  ١٤. سوره قيامت, آيات١
  .١٠٧. فلاح السائل و نجاح المسائل، ص٢
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  مندي از فرصت دعا در ايام رجب براي جامعه اسلاميضرورت ره

ايام اعتكاف  و »البيض ايام« ،در آستانه ميلاد وجود مبارك اميرالمؤمنين(سلام االله عليه) هستيم كه الآن هم

ها در انشگاهها و داگر اين رحمت و لطف الهي شامل حوزه ،اين فضاها فضاي نوراني و فضاي پربركت است ،هست

 براي اينكه الآن ما در ميدان مين هستيم و به لطف الهي در ،حداكثر ره را بايد برد ،فضاي نوراني ايران شده است

اين  بينيد به. شرقِ ما را ميچنين نيست كه اين نعمت امنيت و آرامش رايگان به دست آمده باشداين ،باشيمن مياام

طور داعشي حمله بينيد اينغرب ما هم كه مي ؛اين شرق ما ،ن القاعده هستندصورت يا طالبان است يا بقيه آ

ما  »اعدا عدو«بينيد كه اين شيوخ خليج فارس قدم به قدم, وجب به وجب به اين بيگانه و جنوب ما را مي ؛كندمي

در  يعني !مهمان اهل بيت هستيمما واقعاً  ،ها را سوار كردندپايگاه نظامي دادند, شمال هم كه به انه ناتو اين موشك

ها اين ناله ،هااين بركت ،. فرمود اين دعاهااست اينها آسان به دست نيامده !ميدان مين هستيم و در امنيت كامل

ها, قدر اين دعاها را كننده امنيت و استقلال مملكت است. قدر ماه رجب, قدر اين ايام اعتكاف, قدر اين نالهتأمين

انقلاب به جاي ديگر صادر شود,  كه وقتيچون  ،تا هم بتواند امنيت را به ساير نقاط صادر كند ،دبدان بايد انسان

خادم  ،كرديم اين عربستاني كه ادعاي اسلام داردكرديد و ما باور نمين هيچ باور نميشود. شما الآامنيت هم صادر مي

خادم «, حالا »خادم الحرمين«شد  ،مي به ثمر رسيدانقلاب اسلا كه بعد ،بود »جلالة الملك«قبلاً ـ  ،حرمين است

اين با كدام منطق  ،به يك كشور مسلمان و پيرو اهل بيت حمله كردند ؛ اماو داعي اسلام دارند ـ هستند »الحرمين

الآن اينها  !به دستور يك كشور كفرآن هم  ،كند به كشور اسلامييك كشور اسلامي حمله مي ؟آيدهماهنگ در مي

اينها يك سلسله  ؛يك اقتدار كاذب است آااين اقتدار  كه رسيد شما بارها به عرض ؛ وليدانندرا مقتدر مي آمريكا
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 ؛شده آمريكا، رفتند به آنجا بعدها مهاجراني از ايران و غير ايران ،بودند ١كلمب هاي قبل از كشف كريستفروستايي

كشي گردنو بينيد يك مقدار قد كشيده الآن هم كه مي ؛نداردفرعي اي ندارد, اصل و اي ندارد, ساقهاين ديگر ريشه

 جنگ جهاني اول و دوم در اينها !هفتاد ميليون كم نيست !هفتاد ميليون قبر زير پاي اوست بيش از ، چونكندمي

عدل به  اين قدرت را كه از راه تمدن و آدميت و عقل و .حالا قدشان بلند است که ون آدم كشتنديهفتاد ميل بيش از

 ،زندروي قبر او ايستاد و نعره مي ،حالا كسي هفتاد ميليون را كُشت ؛كشي به دست آوردنداز آدم ،دست نياوردند

ها را يمني شما دانمنمي .كنندبينيد خادم حرمين به پيروان اهل بيت حمله ميحالا او شده معتبر؟! به دستور او شما مي

؛ ه ديگري هم در اينها هستندالبته عد ؛نها جزء ترين پيروان اهل بيت هستنداي ،شناسيدشناسيد يا نميدرست مي

روز روشن دارد حمله  درطور اين ،ندهست و به هر حال مسلمان ندباشمی اينها نسبت به خاندان پيغمبر خالص اما

به بركت دعاي مؤمنان و  طور كه اصلِ انقلاب اسلامياين است كه اگر همان !كندهيچ كسي هم حركت نميو كند مي

اگر ايام  ،زدندهايي كه در حرم و غير حرم مؤمنين خالص ميهمان ضجه ،خلوص مؤمنان و فداكاري مؤمنان بود

هم كشورهاي مسلمان از سلطه  و شودهم خود انقلاب اسلامي تأمين مي ،اعتكاف همان نورانيت را داشته باشد

  .كنندمي نجات پيدا بيگانه به بركت قرآن و عترت

  »و الحمد الله رب العالمين«
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